
تعامل و همگرایی اخلاق و فقه در تعهدات و تکالیف زن و شوهر

با تأکید بر مضمون آیه درجه

حسین جماعتی گشتی*1

 چکیده
اخلاق و فقه، فقها را در مســیر عمق‌بخشــی به اجتهاد و اســتنباط احکام و نیز فهم تعامل‌ها و 
همپوشــانی و همگرایی آن دو یاری می‌رساند. نوشتار حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با تأکید 
بر آیه 228 ســوره بقره که به برخی از تکالیف و حقوق زنان اشاره دارد، به کشف چنین رابطه‌ای 
میان آن دو پرداخته است. با توجه به شواهد و ادله اخلاقی و فقهی، به دست آمد که اولاً: مطلوب 
از درجه، جانب‌داری برای مرد نیســت، بلکه احکام شــرعی با لحاظ فضائل اخلاقی، تشریع شده 
است؛ از این منظر، به جهت مسئولیتی که خداوند به شوهر داده، باید با همسرش حسن معاشرت 
را داشته و تعهدات و تکالیف مربوط به حالات جسمی و روحی او را در خانواده رعایت نماید و 
در واقع، همه حقوقش را از زن استیفا نکند و همین، درجه و منزلتی اخلاقی و معنوی برای شوهر 
اســت. ثانیاً: میزان مثلیت و همانندی حقوق و تکالیف زن و مرد، در برايند كلي حقوق و تكاليف 
متناســب اســت، نه تعداد آن؛ زیرا در تشریع حقوق و تکالیف زن و شوهر یکی بر دیگری برتری 
داده نشــده اســت، بلکه بر اساس تفاوت‌های میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی و 

بر پایه فطرت انسانی است.
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1- مقدمه
اگر دارای  یکی از مباحث مهم فلسفه علوم، بررسی رابطه آنها با یکدیگر است، مخصوصاً 
مسائل و مفاهیم مشترکی باشند و فی‌الجمله بر یکدیگر تأثیر بگذارند. در این راستا، اخلاق و 
فقه به عنوان دو دانش رفتاری، دانشمندان دینی را در مسیر عمق ‌بخشی به اجتهاد و استنباط 
احکام و نیز فهم تعامل‌ها و همپوشانی و همگرایی آن دو یاری می‌رساند. به منظور نشان دادن 
این شیوه، می‎توان به ادله‎ای از قرآن و احادیث درباره تکالیف و حقوق زنان به عنوان نمونه آورد؛ 
مانند این آیه شریفه: »و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن ان یکتمن ما خلق الله 
في‏ ارحامهن ان کن یومن بالله و اليوم الاخر و بعولتهن احق بردهن في‏ ذلك إن ارادوا اصلاحا و لهن 
مثل الذي علیهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه و الله عزيز حكيم؛ )بقره:228( و زنان مطلقه، بايد 
به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن ]و پاک شدن[ انتظار بكشند )عده نگه دارند( و اگر به خدا 
و روز رستاخيز، ايمان دارند، براى آنها حلال نيست كه آنچه را خدا در رحم آنان آفريده، پوشیده 
دارند؛ و شوهرانشان، براى بازگرداندن آنها ]و از سر گرفتن زندگى زناشوىي[ در اين مدت، ]از 
ديگران[ سزاوارترند درصورتی‌که ]به‌راستى[ خواهان اصلاح باشند؛ و براى آنان، همانند وظايفى 
كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته‏اى قرار داده شده و مردان بر آنان برترى دارند و خداوند توانا 

و حيكم است«.
فراز مورد نظر در جستار حاضر، »و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه« 
است؛ اين فراز، نخست بر همانندی حقوق و تكاليف زنان و مردان تأيكد می‌کند ولی بعد از آن، 
برای مردان گونه‌ای تفوق و برتری قائل است. لذا بایسته است به این پرسش اساسی پاسخ داده 
شود که منظور از دو فراز »و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف« و »للرجال علیهن درجه« چیست؟

2- پیشینه‌ی پژوهش
مقالات خیلی محدودی درباره آیه درجه، با نگاه بررسی و تبیین سرپرستی و مدیریت مردان 
در خانواده مورد پژوهش قرارگرفته‌اند. نظیر مقاله‌ای با عنوان »قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا 
اجتماع« که در این پژوهش، محقق به بررسی ادله جواز یا محدودیت مشارکت اجتماعی زنان 
پرداخته و می‌کوشد به این پرسش پاسخ گوید که آیا می‌توان قوامیت را به عنوان دلیلی عام در 
مباحث اجتماعی زنان اثبات کرد. برای پاسخ به این پرسش، پس از ارائه آرای مختلف درباره قلمرو 
قوامیت، با توجه به آیات قوامون و درجه، به این نتیجه می‌رسد که ادله قوامیت، تنها قوامیت را 

برای شوهران در خانواده اثبات می‌کند)دهقان، 1394(.
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در پژوهش دیگری با عنوان »تحلیل تفسیری و فقهی آیه درجه« محقق تلاش کرده است 
که شبهه ناسازگاری ظاهری صدر و ذیل آن را پاسخ گوید و به یک معیار برای برابری حقوق و 
تکالیف زنان و مردان دست یابد. محقق در این پژوهش تنها همین مقدار ادعا کرده است که اگر 
تفاوت‎های فاحش و چشمگیر در حقوق و تکالیف زنان مشاهده شود، باید روند اجتهاد و فهم 

حقوق و تکالیف مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.
ولی در پژوهش پیش رو، با هدف تبیین رابطه و نسبت سنجی میان اخلاق و فقه، از طریق 
آیه شریفه 228 سوره بقره که به برخی از تکالیف و حقوق زنان اشاره دارد، به کشف تعامل و 
هم‌پوشانی اخلاق و فقه در تعهدات و تکالیف زن و شوهر می‌پردازد؛ چراکه می‎توان گفت این 
شیوه، باب جدیدی را در اجتهاد و استنباط احکام و ارائه رفتار دینی )افعال جوانحی و جوارحی 

شایسته از نگاه عقل و شرع( به روی دانشمند دینی می‌گشاید.

3- تعامل و همگرایی اخلاق و فقه
 اخلاق و فقه از این‌ جهت با یکدیگر اشتراک دارند که هر دو در حوزه حکمت عملی قرار 
می‎گیرند و تحصیل آنها برای عمل است، هرچند اخلاق دارای حکمت نظری نیز هست و منحصر 
به دستورالعمل‎ها نمی‎شود و تفاوت دیگر این‎که موضوع اخلاق، »صفت و فعل اختیاری« است، از 
جهت این‌که متصف به حسن و قبح می‌شود، ولی موضوع فقه »فعل اختیاری« است. به علاوه، در 
فقه، گاهی احکام سهو و خطا نیز بررسی می‌شود؛ اما اخلاق انحصاراً از شئون اختیاری، اعم از فعل 
و مقدمات فعل اختیاری، بحث می‌کند؛ بنابراین، رابطه میان موضوع اخلاق و فقه، عموم و خصوص 
مطلق می‌شود که ماده اجتماعشان »فعل و رفتار اختیاری« است. اخلاق و فقه، دست‌کم در بخش 
گسترده‌ای از قلمرو موضوعات و اهداف، تعامل و همگرایی و همپوشانی دارند. ذات فقه، دارای 
تعامل نظری و عملی، از جنبه‌های مختلف، با دانش اخلاق هست که باید بازخوانی و کشف شود.

دیدگاه‌هایی در مورد رابطه میان اخلاق و فقه وجود دارد؛ یا اخلاق را به خلقیات و صفات درونی 
تعریف می‎کنند )طوسی، 1387: 48؛ مسکویه، بی‎تا: 51؛ نک: هدایتی، 1392: 62 - 89( و فقه را حوزه 
اختصاصی متکفل اعمال انسان می‌دانند )عاملی، ۱۳۷۴: ۳۸؛ حجوی، ۱۴۱۶: 61/1؛ زحیلی، 2017: 30/1( 
و یا اینکه برای اخلاق در کنار فقه، استقلالی قائل نیستند، آن را طفیلی احکام می‌دانند و اخلاقیات 
را به دیده مستحبات و مکروهات فقهی می‌نگرند و حتی در تعریف برخی موضوعات فقهی مانند 
عدالت، از اخلاق استفاده کرده‎اند )نک: شهید اول، 1412: ۱۲۶/۲؛ فیض کاشانی، 1418: 49 – 50(؛ اما 
به ‌طور کلی باید گفت هرچند اخلاق و فقه از جهت نگاه نظام علمی متمایز، دو حوزه مستقل از 
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یکدیگرند و گفتمان هر یک، جدای از گفتمان دیگری است، ولی میان آنها تشابهات و تعاملات و 
هم‌گرایی فراوانی وجود دارد؛ زیرا هدف دین و ارسال انبیا و اولیای الهی، اصلاح انسان‌ها است که 
از گذرگاه تربیت و اصلاح سبک و الگوی زندگی می‌گذرد و این هدف، در حیطه عقیده صحیح، 
اخلاق و فقه میسر است و محدود به یک حیطه نیست؛ زیرا فقه در عرض اخلاق نیست، بلکه در 
طول آن است و اخلاق از مبادی آن محسوب می‌شود؛ بنابراین، فقه در سبک زندگی دینی به 
کمک احکام پنج‌گانه، سطح الزامی و سطح غیر الزامی را تنظیم می‌کند و در کنار اخلاق، نقش 
مهمی در هدایت رفتار و ساخت نظام رفتاری مکلفین، ایفا می‌کند و در همه ساحت‌های فردی، 

خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها، بازتاب دارد.
در این راستا، یکی از جلوه‌های این رابطه تعاملی و همگرایی میان اخلاق و فقه، در احکام 
نظام خانواده است. خانواده در اسلام، دارای مجموعه‌ای از اخلاقیات و تکالیف شرعی است که با 
یکدیگر تعامل و همگرایی دارند. اهمیت این تعامل و پیوند وثیق با عنایت به هدف تشکیل خانواده 
و استحکام آن در قرآن کریم؛ یعنی ایجاد مودت و رحمت در روابط زوجین و با رجوع به منابع و 
متون اسلامی نمایان است. اخلاقیات و احکام فقهی زوجین، در بردارنده مجموعه مسئولیت‌های 
هر یک از زوجین در خانواده است که در دیدگاه اسلام، با طبیعت بیولوژیکی دو جنس زن و مرد 

پیوندی انکارناپذیر دارد.
در این میان، فقه اهل‌بیت )ع(، بهتر می‌تواند اهمیت و ضرورت بررسی تعامل و پیوند میان آن 
و اخلاق را در مجموعه احکام خانواده نمایان سازد. هدف از تشکیل خانواده، ایجاد آرامش، مودت 
و رحمت و زمینه‌ای برای رشد و بالندگی، تقویت و تکمیل هر یک از زن و مرد به‌وسیله دیگری 
و رکن اساسی در تحقق این اهداف، ملازمه و پیوند اخلاق با فقه و تکلیف شرعی زوجین است. 
اخلاق و فقه در اثر همگرایی و تعامل یکدیگر، نظامی روشمند در فهم معارف دینی و استنباط 

احکام ارائه می‌دهند.

4- مفهوم‌شناسی
تعامل و همگرایی و همپوشانی اخلاق با فقه، با تأمل در آیه درجه و مفهوم واژگان به ‌کار 
رفته در آن به دست می‌آید؛ لذا معنای واژگان »مثليت«، »معروف« و »درجه« در آيه یادشده، 

بیان می‌شود.
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4-1- مثلیت
کلمه »مثل«، در لغت، به معنای شبیه و همانند چیزی )فراهیدی، 1410،ج 8 ، 228( و مساوی 
و برابر )جوهری، 1410، ج5، 1816( آمده است. »مثل« در آیه »و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف« 
نیز به همین معنا است )نک: ابوالفتوح رازی، 1408: ج 3، 266؛ آلوسی، 1415: ‏ج 1، 529؛ طباطبائی، 

1417: ج‏2: 274؛ مصطفوی، 1430: ‏11ج: 25(.

4-2- معروف
واژه »معروف« در لغت، اسم است برای هر کاری که خوبی و نیکو بودن آن به سبب عقل یا 
شرع شناخته می‌شود )راغب اصفهانی، 1412: 561(. در این معنا، هر دو حسن عقلى و شرعى در 
مفهوم معروف نهفته است. از این‌رو، عادات و رسوم و قوانين منحرف و ظالمانه از معنای معروف 

خارج می‌شود )نک: طالقانی، 1362: ‏ج2 ،144(.

4-3- درجه
»درجه«، در لغت، به معنای بلندی و علو در منزلت، مقام و مرتبه است )ابن دريد، 1987: ج 1، 
446؛ ازهری، 1421: ‏ج 10 ، 338(. درجه در جایی استعمال می‌شود که بالا رفتن در نظر باشد، نه 

كي حالت ساده و سطحی؛ ازاین‌رو، به پله نردبان و پشت‌بام، درجه می‌گویند )راغب اصفهانی، 1412: 
310(. واژه درجه در قرآن کریم به صورت‌های مفرد و جمع استعمال شده است. از این موارد به 

جز آیه »و للرجال عليهن درجه«، سایر موارد در درجات معنوی استعمال شده که به گونه‌ای 
مستقیم به خداوند برمی‌گردد؛ مانند: »و رفع بعضهم درجات«1 )بقره:253(، »فضل‌الله المجاهدين 
باموالهم و انفسهم على القاعدين درجه«2 )نساء:95(، »اعظم درجه عندالله«3 )توبه:20(، »و رفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات«4 )زخرف:32(. در هیچ‌کدام از این آیات شریفه، تفاضل و برتری مردان بر زنان 
نیست، بلکه بر باورها و رفتارها و کمالات مادی و معنوی انسان‎ها بر یکدیگر دلالت دارند. تنها در 
آیه »و للرجال عليهن درجه« است که به برتری مردان بر زنان اشاره شده و به ‌صورت مستقیم به 

خداوند نسبت داده نشده است.
مشهور مفسران قرآن، »درجه« مردان بر زنان را به برتری‌های عقلی، حقوقی و جسمی تفسیر 
كرده‌اند )نک: طبری، 1412: ‏ج2، 275؛ قرطبی، 1364، ج‏3، 124-125؛ سیوطی، 1404: ج1‏،277؛ قمى، 

1. »بعضى را درجاتى برتر داد«.
2. »خداوند، مجاهدانى را كه با مال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان )ترك‏كنندگان جهاد( برترى مهمی بخشيده است«.

3. »مقامشان نزد خدا برتر است«.
4. »و برخى از آنها را بر برخى به رتبه‏هاىي )از كمالات مادى و معنوى( برترى داده‏ايم‏«.
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1363: ج1‏،74؛ طبرسى، 1372: ‏ ج2‏،575( و به جهت تفاوت در عقل، دیه، ارث، صلاحیت برای 

نتیجه  این  به  از سوی مرد، اختیار طلاق و رجوع  زمامداری و قضاوت، پذیرش تعدد زوجات 
رسیده‌اند که تفاوت درجه و فضل مرد بر زن امر روشن و معلومی است؛ به طوری که زن مانند 
اسیر عاجز در دست مرد است و قدرت هیچ‌گونه تصمیم‌گیری ندارد )فخر رازی، 1420: ‏ ج6‏،441(. 
ولی اين تفسیر مشهور، نوعی ناسازواری و ناهمگونی ميان صدر و ذيل اين فراز از آیه را به دنبال 
دارد؛ زيرا ابتدای اين فراز، بر مثلیت به معنای برابری یا همانندی تأيكد میك‌ند و هر کدام از این 
دو معنا باشد، به هر حال در ادامه، از امتياز كيی از دو گروه بر ديگری سخن می‌راند. از این ‌رو، 
لازم است معنایی از آیه شریفه ارائه شود که اين ناسازگاری ظاهری را نداشته باشد )که آن معنا 

در بحث مربوط به آن بیان خواهد شد(.

5- شأن نزول آیه درجه
اسماعيل بن عبدالله غفاری، همسر خود، »قتيله« را درحالی‌که نمی‌دانست باردار است، طلاق 
داد و بعد از اطلاع، به او رجوع كرد. هنگام زایمان، همسر و فرزندش هر دو مردند. لذا آيه »و 

المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء...« نازل شد )سیوطی، بی‌تا: 34(.
همچنین از اسماء انصاريه دختر يزيد بن سكن روايت شده كه: وی، در زمان رسول خدا )ص(، 
طلاق داده شد و تا آن ايام، زن مطلقه عده نداشت، از این ‌رو، خدای عزوجل در همان روزهايی كه 
او مطلقه شد، حكم عده طلاق را نازل کرد. به حكم اين روایت، اسماء انصاريه، اولين زنی بود كه با 
نزول آیه عده طلاق، به آن عمل کرد )ازدی سجستانی، بی‌تا، ج2‏،285؛ ابن ابى حاتم، 1419: ‏ ج2، 414(.

گروهی از مفسران به اقتضای شأن نزول و سیاق آیه، حکم برتری مرد بر زن را مختص مسئله 
طلاق دانسته و آن را به سایر موارد تعمیم نداده‌اند )مغنیه، 1424: ج1‏،343 ؛ شاذلی‏، 1412:ج1‏،246-

.)247

6- مقصود از مثلیت در آیه درجه
فراز »و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف«، به »حقوق و تکالیف متقابل« زن و شوهر اشاره دارد. 
بر اساس واژگان به کار رفته و ساختار ترکیبی در این فراز، زنان حقوقی دارند به اندازه و همانند 

با تکالیفشان که این مثلیت و همانندی امری معروف و پسندیده است. توضیح اینکه:
1. لام در »لهن«، از حروف جر است که چون بر سر ضمير در آمده مفتوح است. دانشمندان 
ادبیات عرب، برای لام جار، معانی زیادی گفته‌اند؛ از زمره این معانی، استحقاق و اختصاص 
است. لام برای استحقاق، بین معنی و ذات واقع می‌شود؛ مانند »الحمدلله« )ابن هشام انصاری، 
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1410: ج1‏، 208( و دلالت میك‏ند بر اینكه مجرور )ذات(، مستحق و سزاوار پیش از لام )معنی( 

است، چنان‌که در »الحمدلله« پیش از لام، اسم معنی »الحمد« و بعد از آن، اسم ذات »الله« 
است. برخی این لام را لام اختصاص نیز می‌نامند )حسن، 1367: ‏ ج2‏،437(. از اين معنی لام، 
استنباط و فهم می‌شود كه آن معنی، حقی استحقاقی برای آن ذات است؛ چنان‌که در مثال 
مذکور، مقصود این است که ستايش و سپاس حق استحقاقی خدای متعال است. بر پایه این 

معنی، لام در »لهن«، دلالت بر حقی استحقاقی برای زن در نظام خانواده می‌کند.
2. مقصود از مماثلت و یکسانی در آیه، وجوب ادای حق و استحقاق مطالبه و هم‌خواهی از 
سوی زن است؛ یعنی همان‌طور كه زوج حقوقى بر زوجه دارد، زوجه نيز حقوقى بر زوج دارد 
که باید ادا شود )مغنیه، 1424: ‏ ج1‏،343؛ بیضاوی، 1418: ‏ ج1‏،141(؛ زیرا رابطه حق و تکلیف در 
میان انسان‌ها امری متقابل و دوسویه است؛ یعنی اگر کسی دارای حق است، مقابلش، شخصی 
وجود دارد که باید آن حق را ادا کند و اگر کسی تکلیفی بر عهده دارد، در مقابل، کسی هست 
که از او مطالبه حق کند. با توجه به این نکته، حقوق زن در خانواده به اندازه تکالیف او است؛ 
يعنى زن همان اندازه كه در خانواده وظايف و تکالیف سنگينى دارند، حقوق قابل‌توجهی نيز 
اسلام برای او بر اساس عدالت در امور خانوادگی قرار داده است و از تساوى اين »حقوق« با آن 
»وظايف«، عدالت در حق آنان عملى م‏ىگردد. هرکدام از زن و شوهر به سهم خودش برسد؛ 
نه از سهم خودش محروم شود و نه سهم دیگران را برداشته، تجاوز و تعدی کند. به دیگر 
سخن، اعطاء‌ آنچه شایسته هر امری است تا هر یک در جای واقعی خود که مستحق آن است، 
قرار گیرد؛ اما میزان این حقوق بستگی به موضوع مورد نظر دارد؛ یعنی ممکن است عدالت 
در مورد یک شخص، حد و اندازه‌ای داشته باشد و در شخص دیگر، اندازه‌ای دیگر؛ بنابراین، 
ازآنجایی‌که زن در نظام خانواده حقی دارد، شوهر در برابر ادای آن حق، مکلف است و آنجا 
که شوهر دارای حقی هست، زن برای ادای آن حق، مکلف است. این مطالبه دوسویه، امری 

پسندیده و معقول نزد فطرت، وجدان سالم و عقول انسان‌ها است.

7- منظور از درجه در آیه
هرچند ظاهر عبارت »و للرجال عليهن درجه«، تفاوت درجه میان زن و مرد است؛ ولی باید 
دقت کرد که منظور از این تفاوت درجه چیست؟ اگر مراد از این فراز، اثبات برتری حقوقی مردان 
بر زنان باشد و به دایره حقوق و تکالیف برگردد، چنان‌که مشهور مفسران قرآن گفته‌اند، نقض 
مثلیت و برابری با »و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف« خواهد بود و میان این دو فراز، ناهمگونی 
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دیده می‌شود؛ زیرا در این صورت، نخست می‌گوید »حقوق و تکالیف زنان و مردان برابر است«، 
سپس می‌گوید: »ولی حقوق مردان بیشتر از زنان است«.

به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از این تناقض و ناسازگاری، باید تفسیری از فراز »و للرجال 
عليهن درجه« پیش نهاد که افزون بر حفظ ساختار زبانی آن، مثلیت و برابری در حقوق و تکالیف 
با برتری و امتیاز مردان بر زنان پذیرای جمع باشد و آن تفسیری است که ابن عباس از آیه نقل 
کرده است؛ یعنی مقصود از »درجه«، مقام و منزلتى است برای مرد كه نتیجه و پاداش رعايت 
بیشتر حقوق و تعهدات زن است به ‌طوری‌ که هميشه در استيفاى حقوق و وظایف، جانب زن 
را مراقبت و مراعات كند و همه حقوق خود را از او استيفا ننمايد و بدين‌وسيله فضل و برترى بر 
زن را به‌دست آورد)طوسی، بی‌تا: ج2‏،241؛ طبرس‏ى، 1372: ج2‏،575؛ سیوطی، 1404: ‏ ج1‏،276؛ قرطبی، 
1364: ‏ ج3‏،125؛ طبری، 1412:ج2‏،275(. ابن عباس گفته است: من دوست دارم که خود را برای زن 

زینت دهم، همان‌طور که دوست دارم او هم خود را برای من بیاراید؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: 
»و براى زنان، حقوق شايسته‏اى بر عهده مردان است« و دوست ندارم که همه حقم را از زن 
استیفا کنم، چون خداوند می‌فرماید: »مردان بر زنان درجه دارند« )سیوطی، 1404:ج1‏،276(. برخی 
از مفسران کهن و قدیمی، این تفسیر ابن عباس را بهترین و نیکوترین سخن می‌دانند )قرطبی، 

1364:ج3‏،125؛ طبری، 1412: ج2‏،275(.

در واقع، جمله »و للرجال عليهن درجه« قيد متمم جمله سابق »و لهن مثل الذى عليهن 
بالمعروف« است و كليت اين معنا را بيان مك‏ىند كه زن و مرد در تمام شؤون خود احكام عادلانه 
و كيسانى از سوی خدای حکیم دارند. حتى برترى و درجه‏اى كه مرد بر زن دارد، مشمول اين 
كليت است و اين برترى درجه، جانب‏دارى نيست، بلكه اشاره به آن است که مرد باید در قبال 
همسر خویش، تكليف‌های شرعی و مسئولیت‌های انسانی و اخلاقی را رعایت نماید. از این ‌رو، 
مرد به عنوان سرپرست خانواده، باید شأن ویژه زن را به عنوان همسر و مادر، با محوریت اخلاق 
و محبت در ارتقای کانون خانواده و اغماض در مقابل لغزش‌های احتمالی رعایت نماید؛ چنان‌که 
در روایتی از امام صادق )ع(، یکی از حقوق زن بر مرد، گذشت از اشتباهات زن در خانواده دانسته 
شده است )کلینی، 1407: ج5‏،511؛ ابن بابويه، 1413: ج1‏،440(. همچنین پيامبر اكرم )ص( م‏ىفرمايد: 
»بهترين مردان امت من افرادى هستند كه نسبت به خانواده خود خشن و متكبر نباشند و به آنها 
رأفت و محبت داشته و از ظلم و ستم بر آنان پرهيز نمايند« )طبرسی، 1412: 216-217(. تفاوت 
درجه، نشانگر تفاوت تعهدات و تکالیف است؛ خداوند، نخست فرموده »زن و مرد حقوق همانند 
دارند«، سپس، مردان را دعوت نموده كه فضيلت خود بر زنان را با چشم‌پوشي از بعضي حقوق 
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خود، اثبات كنند. در نتيجه، هرچند ظاهر اين آيه شریفه، إخبار است؛ ولي معنايش آن است كه 
از مردان می‌خواهد با زنان خود به نكيي برخورد كنند و به لطافت روحی و جسمی او توجه کنند 
تا داراي درجه معنوی بيشتري بر آنان باشند از این جهت که مرد در تعهدات و پاسدارى از تکالیف 

در رفتار با زن و مدیریت نهاد خانواده، وظیفه بیشترى دارد.
افزون بر آن، اگر لفظ درجه، بیانگر تفضیل باشد، مصداق و وجه آن بیان نشده است و سخن 
از برتری ذاتی و تکوینی نیست، با توجه به اینکه تفضیل و فضل در قرآن حوزه وسیعی را پوشش 
می‌دهد و حتی قواعد و احکام تشریعی اعم از اخلاق و فقه را نیز شامل می‌شود که باید مرد آن 
را در قبال همسرش کسب نموده و رعایت کند. در این صورت مثلیت و اشتراک در تکالیف زن 

و مرد محفوظ می‌ماند.
این نگاه اخلاقی، بیانگر انگیزش و تشویق مردان به »حسن معاشرت« و »توسعه بر زنان در مال 
و خلق« است )نک: قرطبی، 1364: ‏ ج3‏،125(. در تأیید این نگاه، می‌توان گفت، چنین معنایی مطابق 
و موافق با نگاه مجموعی و کلان به سرشت دین است؛ نصوص دینی، معمولاً دارای مجموعه‌ای 
دو بخشى هستند که عبارت‌اند از: عناصر معرفتى )مانند اعتقاد به خدا و معاد و تحلیل صفات 
الهى( و عناصر توصیه‏اى و هدایتگر سلوک و رفتار انسان )مانند امر به درستکارى و صداقت و 
مهربانى(. خداوند براى هدایت انسان به سعادت و صلاح در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی، 
این مجموعه از عناصر را در شکل تعلیمات وحیانی )کتاب و سنت( موافق با فطرت و عقل بیان 
کرده است و دانشمند دینی آن را کشف می‌نماید. از این منظر، دلالت‌شناسی اخلاقی - فقهی 

آیه شریفه مورد توجه قرار می‌گیرد.
این فراز از آیه، می‌تواند به دو نکته مهم اخلاقی در برخورد با زن اشاره داشته باشد:

1. ویژگی‌های روحی و شخصیتی زن از جهت احساسات و عواطف، با مرد ناهمسان است؛ 
ازاین‌رو، مرد نباید بر اساس ویژگی‌هایی که در خود و سایر مردان می‌بیند، زن را بسنجد و 
انتظار داشته باشد که از همه جنبه‌ها کاملًا با او هماهنگ باشد. اگر مرد بر این شیوه و حالت 
پافشاری نماید، به شخصیت زن ضربه زده و موجب آسیب روحی و روانی او می‌شود؛ چنان‌که 
از احادیث می‌توان معنای یادشده را استنباط کرد؛ مانند این‌که رسول خدا )ص( فرمود: »زن 
مانند دنده كج انسان هست، اگر بخواهى آن دنده را راست كنى می‌شكند و اگر به حال خود 
بگذارى، از آن استفاده و لذت م‏ىبر‏ى«1 )کلینی، 1407: ج5‏،513(. روایت یادشده، از جهت 

1. »انما مثل المراة مثل الضلع المعوج ان ترکته انتفعت به و ان اقمته كسرته«.
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سندی موثق همچون صحیح است )مجلسى، 1406:ج8‏،369(؛ درباره مضمون آن باید گفت: با 
توجه به دیگر آموزه‌های دینی، نمی‌توان معنایی تحقیرآمیز را از آن برداشت کرد، بلکه چنانچه 
استخوان‌های صاف برای بدن انسان مفید است، بدون استخوان‌های کج نیز نمی‌توان ادامه 
حیات داد و این دو نوع از استخوان، مکمل یکدیگرند. به همین ترتیب، مرد و زن نیز دارای 
ویژگی‌های منحصر به خود می‌باشند که در نظام خانواده با استفاده از همین خصوصیات، 
یکدیگر را تکمیل می‌کنند و هرگونه تلاش مردان برای تغییر ویژگی‌های طبیعی بانوان برای 
هردوی آنان خسارت‌بار خواهد بود. چنانکه در روایتی از امام صادق )ع( نقل‌شده است که 
حضرت ابراهیم )ع( نسبت به برخی رفتارهای همسرش ساره نزد پروردگار شکایت آورد و خدا 
به او وحی کرد که زن مانند استخوان کجی است که اگر بخواهی آن را صاف کنی، او را در 
هم خواهی شکست و اگر به همان حال رهایش کنی از او بهره‌مند خواهی شد. پس در برابر 
برخی رفتارهای همسرت که بر تو دشوار می‌آید، صبر کن )کلینی، 1407: ج5‏،513(. به نظر 
می‌رسد آن دسته از رفتارهای ساره که موجب آزار حضرت ابراهیم شد، ناشی از ویژگی‌های 
طبیعی زنانه ایشان بود و نه رفتاری ناشی از کژ راهه رفتن در مسیر فرمان‌برداری از پروردگار؛ 
زیرا بر اساس روایات دیگری، ابراهیم و ساره، در بهشت سرپرست کودکانی خواهند بود که در 
خردسالی از دنیا رفته‌اند )ابن بابویه، 1413: ج3‏،490( و بدیهی است اگر تعبیر »استخوان کج« 
را دلیلی بر تحقیر ساره و کم ارزش بودن او بپنداریم، چنین مقامی در بهشت، شایسته او 
نبوده و اساساً ورود او به بهشت جای سؤال خواهد داشت! اما چنانچه برداشت دیگری از این 
تعبیر داشته و معتقد باشیم که »استخوان کج« در صورت بهره‌برداری درست از آن، کاملًا 
مفید است، می‌توانیم نتیجه بگیریم که در زندگی خانوادگی هم در صورت احترام به برخی 
ویژگی‌های طبیعی زنانه بانوان و تحمل برخی دشواری‌هایی که گاه به دلیل اختلاف‌سلیقه‌ها 
پدید می‌آید، مردان نیز می‌توانند زندگی مشترک بهتری را پیش‎رو داشته باشند و هر دوی 
آنان، با حفظ ویژگی‌های جنسیتی خود، به مقامات معنوی دست یابند؛ بنابراین، لازم است 
مرد، زن را با همه ویژگی‌های شخصیتی او بپذیرد و در برخی احساسات و رفتارها، خود را با 

او هماهنگ سازد و مدارا نماید.
2. زن در احادیث به »ریحانه« وصف شده است؛ چنان‌که امام علی )ع( فرمود: »فان المراه ريحانه 
و ليست بقهرمانه« )کلینی، 1407: ج5‏،510(. ریحانه در لغت، به معنای گیاه و سبزه خوشبو است 
)ابن منظور، 1414: ج2‏،458(. یک گل، وجودش لازم است و نگهداری‌اش لوازمی دارد که باید به 

آنها توجه کرد؛ این کلمه به لطافت، آسیب‌پذیری و عاطفی و احساسی بودن زنان، حداقل به 
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صورت موجبه جزئیه اشاره دارد که بعضی از آنها را در برخورد با رویدادها زودرنج می‌سازند؛ 
بر خلاف بعضی از مردان که البته زودرنجی، دلیل بر بی‌صبری همه زنان نیست؛ چه بسا زنانی 
که در برابر مشکلات ممکن است رنجیده‌خاطر شوند، ولی رفتاری که بی‌صبری آنها را نشان 
دهد، انجام نمی‎دهند و حتی پشتیبان همسران خود با سفارش به بردباری و پایداری هستند. 
در مقابل، »قهرمان« که از زن نفی‌شده، به معنای سرخدمت‌گذار خانه و مورد احترام است 
که مدیریت، دلیری و پهلوانی از آثار آن است. از تقابل »ریحانه بودن« و »قهرمان نبودن«، 
می‌توان برداشت کرد که عناصر زیبایی‌شناختی، آرامش‌بخشی و عاطفی در زن غلبه دارد و 

کمتر می‌توان استواری در برابر کارهای سنگین زندگی را از او انتظار داشت.
طبق این نگرش که شاهدی از قدماء دارد، امتیاز و درجه مردان را نه زیادتی حقوق، بلکه 
توانایی بر گذشت از برخی حقوق و حسن معاشرت و رعایت است. در این صورت بر درجات معنوی 
مرد افزوده می‌شود و تفاوت به جهت اختلاف در انجام تكاليف بر اساس نيازها و مسئولیت‌ها 
مانعى عقلانی ندارد و برابری و مثلیت نقض نمی‌شود؛ یعنی حقی اضافه برای مردان اثبات نشد، 
بلکه تأکید و توصیه شده که مردان بخشی از همان حقوق برابر را نادیده بگیرند تا اظهار محبت 
بیشتر، ترحم، نوازش و عدم تکبر و عدم خشونت )نک: ابن اشعث کوفی، بی‌تا: 90؛ طبرسى، 1412: 
216-217( تحقق پیدا کرد. به علاوه، دعوت حکیمانه الهی به گذشت مردان از برخی واجبات، ریشه 

در برخی تفاوت‌های فیزیولوژی زن و مرد دارد؛ مثلًا، ایام عادت ماهانه زنان و نیز دوران حاملگی 
و شیردهی بخشی از نیرو و توان جسمی زن را می‌ستاند و گاه او را کم‌حوصله و بی‌تاب می‌کند؛ 
بنابراین، این آیه از یک‌سو، برابری تکالیف و حقوق را بیان می‌دارد و از دیگر سو به گذشت مردان 
و رعایت برخی از احوالات جسمانی و زیستی زن، دعوت می‌کند و برای آنکه مردان به این امر 

ترغیب شوند، رعایت آن را درجه و رتبه‌ای معنوی قلمداد می‌کند.

8- میزان مثلیت حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده و ادله آن
پس از آنکه دانسته شد مقصود از این آیه مثلیت و همانندی حقوق و تکالیف زن و شوهر در 
نهاد خانواده است و جمله »و للرجال عليهن درجةٌ« نقض این برابری نیست، بلکه آن را تأکید 

می‌کند، اینک باید دانست که ميزان اين مثلیت چيست؟
میزان مثلیت و همانندی، در برايند كلي حقوق و تكاليف متناسب است، نه تعداد آن؛ یعنی هر 
یک از زن و شوهر به تناسب ویژگی‌های طبیعی و روانی خود و همچنین کارکردها و انتظارهایی 
که از هرکدام در نهاد خانواده می‌رود، حقوق و تکالیفی دارند. این حقوق و تکالیف گاه یکسان 
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و گاه متفاوت‌اند؛ چون اعطای حقوق برابر در وضعیت نابرابر، ناعادلانه است. به دیگر سخن، گاه 
قانون‌گذاری برابر، به نفی حمایت از شخص یا گروه نیازمند به حمایت می‌انجامد؛ برای نمونه، اگر 
زنان به سبب وضعیت بیولوژیکی خود در وضعیت بارداری به قانون‌های حمایتگر و حقوق بشر 
نیازمند باشند، نظریه حقوق برابر تعدادی، آن را نفی می‌کند.1 لذا وجود شماری حقوق متفاوت 
میان زن و مرد، لزوماً برخلاف عدالت زنان نیست؛ چرا که ممکن است با اعتقاد به یکسانی انسان‌ها 
در کرامت و ارزشمندی، به حقوق و تکالیفی متفاوت متناسب با روحیات و ویژگی‎های جسمی و 
روحی در آفرینش زن و مرد قائل شد؛ همان‌گونه که یکسانی در حقوق و تکالیف به ‌معنای تحقق 

عدالت و یکسانی افراد در ارزشمندی نیست.
بر پایه برابری حقوق و تكاليف متناسب، حقوق و تکالیف متفاوت در کنار حقوق و تکالیف 
مشترک برای مرد و زن در خانواده لحاظ و اعتبار می‌شود. در این نگرش، هم به تناسب میان 
ویژگی‌های جسمی و روانی زنان و مردان با حقوق و تکالیفشان توجه دارد و هم به جایگاه و تأثیر 
هر یک از مرد و زن در نهاد خانواده. البته هر تفاوت جسمی یا روانی را نمی‌توان به عنوان منشأ 
تفاوت حقوقی دانست، ولی وجود احکام و تکالیف متفاوت در شریعت اسلامی، از وجود زمینه 

تکوینی متفاوت حکایت دارد.
به‌علاوه، از آنجا که احکام پیرو ملاکات )مصلحت‌ها و مفسده‌های نفس الامری( هستند، هر 
حکمی پشتوانه واقعی دارد. گفتنی است که ما راهی برای شناخت ملاک یا کشف آن نداریم؛ مگر 
از راه دلیل‌های نقلی و عقلی احکام؛ یعنی حکم شرعی و دلیل آن از وجود ملاک خبر می‌دهند؛ 

بنابراین، حقوق و تکالیف متفاوت، از ملاکات متفاوت و تأثیر جنسیت حکایت می‌کنند.
به نظر می‌رسد برای توضیح این انگاره از میزان برابری؛ یعنی برايند كلي حقوق و تكاليف 
متناسب، همین مقدار کافی باشد؛ اما شواهد و قرائنی را که می‌توان برای نگرش حقوق و تكاليف 
متناسب با روحیات و ویژگی‎های طبیعی زن و شوهر در خانواده به عنوان میزان برابری و تعامل 
اخلاق و فقه، مطرح نمود، نگاه توحیدی و اخلاقی و اصل استحکام نهاد خانواده است که به تبیین 

چند مورد مهم در ذیل بسنده می‎شود.

1. ازاین‌رو، گروهی از فمینیست‌های غربی در نیمه نخست قرن بیستم در اصلاحیه حقوق برابر معتقد بودند که برای رسیدن به این حقوق، 
باید قوانین تأمین و حمایت از بانوان ملغی شوند؛ زیرا این قوانین فرصت‌های برابر را از زنان می‌ستانند؛ یعنی مدافعان برابری به پیامد 
آن در نفی قوانین تأمینی اعتراف دارند، ولی آن را بهای برابری می‌دانند؛ درحالی‌که بسیاری از زنان، نفی قوانین مربوط را به زیان خود 
و فرزندانشان می‌دانند )ر.ک: حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمینیسم، ص 142، شیرازه، تهران، 1382(.
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8-1- رویکرد خدامحوری
تفاوت حقوقی و تکالیف شرعی بر اساس تفاوت‌های جنسیتی طبیعی است که مبنای آن، رویکرد 
خدامحوری است؛ در توضیح این رویکرد، به عنوان مبانی کلامی اجتهاد، به نکاتی اشاره می‌شود:

1. آفرینش مرد و زن از اراده هدفمند الهی سرچشمه گرفته است: »اى مردم! ما شما را از كي 
مرد و زن آفريديم و ملت‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا كيديگر را بشناسيد. ب‏ىترديد گرام‏ىترين 
شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست. يقيناً خدا دانا و آگاه است« )حجرات: 13(.1 زن همانند 
مرد دارای روح كامل انسانى و اراده و اختيار، در مسير تكامل است، لذا خداوند هر دو را در 
كي صف قرار داده و با خطاب‌هاى »يا أيها الناس« و »يا أيها الذين آمنوا« مخاطب ساخته، 

برنامه‏هاى تربيتى و اخلاقى و عملى را براى آنها لازم و واجب كرده است.
2. این هدفمندی حکیمانه است؛ به‌گونه‌ای که این نوع آفرینش انسان، بهترین شکل آفرینش 
بوده است: »لقد خلقنا الإنسان في‏ أحسن تقويمٍ« )تین: 4(.2 منظور از »خلق كردن انسان در 
احسن تقويم« اين است كه: تمامى جهات وجود انسان و همه شئونش مشتمل بر تقويم است. 
»تقويم انسان« یعنی این‌که او را داراى قوام كرده باشند و »قوام« عبارت است از هر چيز و هر 
وضع و هر شرطى كه ثبات انسان و بقايش نيازمند بدان است و منظور از كلمه »انسان« جنس 
انسان است، پس جنس انسان به حسب خلقتش داراى قوام است )طباطبائی، 1417: ج20‏،319(.

3. کارکردها و انتظارهای ویژه هرکدام از مرد و زن، مکمل دیگری است: »هن لباس لکم و 
انتم لباس لهن« )بقره:187(؛3 لباس و پوشش بودن زن و شوهر نسبت به یکدیگر را می‌توان به 
وابستگی، نیاز، ضرورت و حفاظ مرد و زن نسبت به یکدیگر معنا نمود؛ به‌گونه‌ای که هریک 
بدون دیگری به انسان برهنه‌ای می‌ماند که در برابر ناملایمات زندگی و نیازهای زیست انسانی، 

بی‌پناه و بی‌دفاع خواهد بود.
4. میان امر طبیعی و امر حقوقی رابطه وجود دارد؛ یعنی رابطه هماهنگی میان تکوین و 
تشریع. تکوین و تشریع دو بازوى نیرومندی هستند که به صورت هماهنگ در تمام زمینه‌ها 
عمل می‌کنند، ممکن نیست در شرع دعوتى باشد که ریشه آن در اعماق فطرت آدمى نباشد 
و ممکن نیست چیزى در اعماق وجود انسان باشد و شرع با آن مخالفت کند. بی‌گمان شرع 
براى رهبرى فطرت، حدود و قیود و شرایطى تعیین می‌کند تا در مسیرهاى انحرافى نیفتد، 

1. »يا ايها الناس انا خخلقناکم من ذکر و انث‏ی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاکم ان الله علیم خبیر«.
2. »ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم«.

3. »زنان برای شما لباس و شما برای آنان لباس هستید«.
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ولى هرگز با اصل خواسته فطرى مبارزه نمی‌کند، بلکه از طریق مشروع آن ‌را هدایت خواهد 
کرد، وگرنه در میان تشریع و تکوین تضادى پیدا خواهد شد که با اساس توحید سازگار نیست 

)نک: طباطبائی، 1417، ج1‏،63 و ج16‏،67(.

از این ‌رو، حقوق و تکالیف مختص زن و شوهر در خانواده، بایستی از علتی تکوینی ناشی 
شده باشد. مردم با استعدادها و در موقعیت‌های گوناگون آفریده شده‌اند. اگر همه در یک سطح از 
استعداد و قدرت قرار داشتند، نظام هستی متلاشی می‌شد )جوادی آملی، 1384: 207(. از آنجا که 
شئون و وظایف متفاوتی در جامعه انسانی وجود دارد تفاوت آدمیان در توانایی‌هایشان مسئله‌ای 
معقول است. یکی از این تفاوت‌ها، اختلاف مردان و زنان در کارکردهای مربوط به جنسشان است. 
بر پایه تفاوت‌های جنسیتی طبیعی مردان و زنان، انتظارهای متفاوتی نیز از آنان وجود دارد. این 

انتظارها نظم حقوقی و تکلیفی اخلاقی و فقهی ویژه‌ای را شکل می‌دهند.
بنابراین، در دستگاه حقوقی و تکلیفی مربوط به روابط زن و شوهر، گزاره‌هایی بر پایه تساوی 
تکوینی میان مرد و زن و گزاره‌هایی نیز بر پایه تفاوت‌های تکوینی شکل می‌گیرند. این تفاوت‌های 

خدا خواسته و حکیمانه، نشانگر رابطه هماهنگی کامل میان تکوین و تشریع است.

8-2- حفظ اصل استحکام خانواده
مبنای شماری از احکام متفاوت از سوی شارع مقدس درباره روابط زن و شوهر، ضرورت 
حفظ و استحکام خانواده با توجه به کارکرد آن در ایجاد نظام انسانى متعادل و معقول است. اصل 
استحکام خانواده، به عنوان اصلی بنیانی و ریشه‌ای، اصلی است اخلاقی مستند به ادله دینی که 
خطوط و ضوابطی را به صورت کلان در نظام خانواده ترسیم می‌کنند و تنظیم‌کننده رفتار در 
حوزه روابط میان اعضای خانواده می‌باشند. تدوین، تفسیر و اعمال حقوق اصل مزبور، در قالب فقه 
مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت )ع( مورد توجه قرار گرفته است. لذا حفظ خانواده هم بالذات و 
هم بالتبعیه در تشریع احکام آن، موضوعیت دارد. برای نمونه، مسئله مدیریت مردان بر خانواده 
و ضرورت تمکین زنان از همسرانشان، در چارچوب تناسب کلی حقوق و تکالیف است که از آثار 

مهم آن، حفظ و استحکام خانواده است.
کارکرد احکام متناسب روابط زن و شوهر، در حفظ و استحكام خانواده از دو جهت قابل بیان 

است:
الف- فردى كه به خدا و روز قيامت معتقد است، میك‏وشد به همه دستورات و فرامين الهی 
گردن نهد تا به ثواب آخرت دست يابد و عقاب نشود. از این ‌رو، معصومان )ع( در توصيه‏هاى 
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خود با وعده دادن نعمت‏هاى بهشتى و بيم دادن از عذاب‏هاى اخروى، پيروان خود را به انجام 
وظايف خانوادگى و تجاوز نكردن به حقوق همسر و فرزندان ترغيب كرده‏اند )نک: ابن بابویه، 

1413: ج3‏،440 -443؛ مجلسی، 1403: ج100‏،244(.

ب- بسيارى از گناهان و رذایل اخلاقى ارتباط مستقيمى با زندگى مشترك زن و شوهر ندارند، 
ولى به يقين همه رفتارها و صفاتى كه در اسلام گناه شناخته می‏شود، به روابط زناشوىي آسيب 
می‏رساند، مانند روابط آزاد و اختلاط زن و مرد يا نسبت نارواى بی‏عفتى به ديگران كه به راحتى 
روابط عاطفى زن و شوهر را خدشه‏دار میك‏ند يا اعتياد و شراب‏خوارى كه موجب خشونت و 
بدرفتارى با ديگران، به‌ويژه اعضاى خانواده خواهد شد، همچنين گناهان زبانى مانند غيبت، 
دروغ و سخن‏چينى كه سبب ايجاد اختلاف در خانواده‌ها می‏گردد. توجه به باورهاى دينى و 
اخلاقى به سبب بازداشتن افراد از انجام اين گناهان، مانع از بروز اختلاف و كاهش محبت ميان 

زن و شوهرها شده، از فروپاشى و سست شدن بنيان خانواده‏ها پيش‏گيرى میك‏ند.
ناگفته نماند؛ قرار گرفتن اعضای خانواده زير كي سقف به قيمت ظلم و تعرض به كيی از آنها، 
يا ناديده انگاشتن حقوق آنها و يا توصيه و سفارش به گذشت و چشم‌پوشی بی‌مورد از خطاهای 
ديگری و پذيرش ظلم و بی‌عدالتی به منظور جلوگيری از طلاق و جدايی، هرگز به معنای ثبات 
و استواری كانون خانواده نيست؛ زيرا خانواده با تحكم و ظلم انسانی و تحمل و بردباری ديگری 
از سر ناچاری و ترس از فروپاشی آن، استحكامی در پی نخواهد داشت و اگر در ظاهر پايدار باقی 
بماند، از درون پوسيده و بی‌ثبات است و نمی‌تواند ويژگی‌های خانواده سالم و بانشاط را داشته باشد.

8-3- ضرورت تقسیم‌کار
تقسیم‌کار در خانواده همواره برحسب جنسیت شکل‌گرفته است. تحقیقات دیرینه‌شناسی، 
شکل‌هایی از تقسیم‌کار جنسیتی را در دوره‌های بسیار دور نشان داده‌اند. برای مثال، گفته می‌شود 
که در دوره پارینه‌سنگی، بشر در جوامعی زندگی می‌کرده که بر اساس شکار حیوانات و گردآوری 
مواد غذایی سازمان‌یافته بود. در آن جوامع، مردان بیشتر به شکار و زنان به گردآوری میوه‌ها، 
سبزی‌ها و دانه‌های غلات می‌پرداختند )شرمن و وود، 1366: 142(. تقسیم‌کار جنسیتی در دوره‌های 
بعد و تا زمان معاصر تداوم‌یافته است. از حیث میان فرهنگی نیز یافته‌های تحقیقات انسان‌شناسان 
بر جهان‌شمولی پدیده تقسیم‌کار جنسیتی مهر تأیید زده‌اند )نک: بستان، 1398: 68-71؛ ابوت و 

والاس، 1376: 157-156(.
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به اعتقاد جمعی از صاحب‌نظران علوم اجتماعی، تقسیم‌کار جنسیتی میان زن و مرد در 
تفاوت‌های جنسی طبیعی آنان ریشه دارد )نک: دورکیم، 1369: 71(. موافقان این نظر مفروض 
می‌گیرند که تفاوت نقش‌های جنسیتی، به عنوان واقعیتی جهانی باید از علتی جهانی ناشی شده 
باشد و بر همین اساس، عوامل زیستی را عواملی تعیین‌کننده در تقسیم‌کار جنسیتی می‌دانند )نک: 
بستان، 1398: 71-73؛ لنگرمن و برنتلی، 1374: 472(. با وجود همه تلاش‌های حقوقی انجام شده در 

غرب، مادری و مراقبت از کودک، به عنوان نقشی زنانه باقی‌مانده است. همچنین قدرت جسمانی 
بیشتر، استحکام و ثبات روانی که می‌تواند ناشی از نبود پیچیدگی‌های هورمونی در مردان باشد 

و تفاوت در عملکرد مغزی آنان، شواهدی انکارناپذیر دارند.
با مراجعه به منابع اسلامی به دو دسته از گزاره‌های دینی درباره تقسیم‌کار جنسیتی میان 

زن و مرد برمی‌خوریم:
الف- گزاره‌هایی که پاره‌ای تفاوت‌های ذاتی و فطری میان زن و مرد را موجب به روز علایق 
متفاوت شغلی یا غیر شغلی میان دو جنس دانسته‌اند؛ مانند روایاتی که آفرینش جنس مرد 
از زمین و آفرینش جنس زن از مرد را در گرایش مردان به زمین )به معنای گرایش آنان به 
فعالیت‌های مرتبط با زمین و نیازمند دور شدن از خانه( و گرایش زنان به مردان )احتمالاً به 
معنای گرایش زنان به جلب توجه مردان و یا به معنای گرایش زنان به فعالیت‌های نیازمند 

حضور مردان( مؤثر دانسته‌اند )حر عاملی، 1409، ج20‏،63-61(.
ب- گزاره‌هایی که به تمییز الگوهای مطلوب و نامطلوب تقسیم‌کار و ارزش‌گذاری دراین‌باره 
پرداخته‌اند؛ در این میان می‌توان به احادیثی که نقش‌های مادری و همسری را نقش‌های برتر 
زن معرفی کرده‌اند )حر عاملی، 1409: ج20‏،162- 163 و 172(، احادیثی که کمک‌رسانی مردان 
به زنان در کارهای منزل را ستوده‌اند )همان، 17: 62( و احادیثی که مشارکت آزمندانه زنان 
با شوهران خود در امر تجارت را به عنوان یکی از نشانه‌های نکوهیده آخرالزمان، پیشگویی 
کرده‌اند )مجلسی، 1403: ج71‏،166(، اشاره کرد. مدلول التزامی این دسته اخیر احادیث آن است 
که تقسیم‌کار جنسیتی دارای خصلت جبری و تغییرناپذیر نیست، بلکه تحت تأثیر تصمیم‌های 
اختیاری و آگاهانه افراد قرار دارد. از این‌ رو، مقتضای تلفیق این دو دسته از احادیث این است 
که وجود برخی پیش‌زمینه‌های فطری و درعین‌حال، غیر جبری برای تقسیم‌کار جنسیتی و 
غایت شناختی مفروض است. به این معنا که برخی ارزش‌ها و اهداف عام، مفروض گرفته شده 
است. تقسیم‌کار جنسیتی در خانواده بر محور سعادت حقیقی انسان به عنوان هدف نهایی دور 
می‌زند و ازآنجاکه سلامت معنوی فرد و جامعه نقش عمده‌ای در تأمین سعادت حقیقی انسان 
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دارد، در مناسبات اجتماعی و از جمله در مناسبات جنسیتی، بازتاب ویژه‌ای می‌یابد. ویژگی‌های 
جنسیتی، نقش‌هایی را برای مردان و زنان رقم زده است. پایداری نقش‌های جنسیتی دلیلی 

بر وجود زمینه‌های طبیعی آن است.

 نتیجه‌گیری

1- مقصود از درجه مرد بر زن، جانب‌داری برای مرد نیست، بلکه به جهت مسئولیتی که خداوند 
به مرد داده، ایجاب می‌کند که با همسرش حسن معاشرت داشته و تعهدات و تکالیف مربوط 
به احوالات جسمانی و زیستی او را در خانواده رعایت نماید و این درجه و منزلتی اخلاقی و 
معنوی برای مرد را به دنبال دارد. لذا سرپرستی مرد، محدود است به مقررات شرعى و اخلاقى 
و مقيد است به رعايت حقوق متقابل زن و وظايف مشترىك كه هر كي از مرد و زن در تحيكم 

بنياد خانواده به عهده دارند.
2- میزان مثلیت و همانندی حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده و به تعبیری، عدالت در 
نظام خانواده، باید با در نظر گرفتن مجموعه حقوق و تکالیف متناسب مورد مطالعه و نگرش 
قرار گیرد؛ زیرا شارع مقدس در تشریع حقوق و تکالیف زن و شوهر یکی را بر دیگری برتری 
نداده است، بلکه بر اساس تفاوت‌های میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی و بر 
پایه فطرت انسانی است. از این ‌رو، حقوق و تکالیف برای تنظیم روابط زن و شوهر و حمایت 
معنوی و عاطفی در نهاد خانواده است نه به ‌منظور ارزش‌گذاری؛ چون تفاوت‌ها ملاک افتخار 
نیست و در رسیدن به ارزش‌های بیشتر، استعدادها دخالت ندارند. بر اساس جهان‌بینی اسلامی، 
اصولاً ارزش‌های برتر، ارزش‌های اخلاقی و معنوی است و با جستجوی در احکام خانواده، اعتبار 

و لحاظ این ارزش‌ها به روشنی دیده می‌شود.
3- با توجه به نگرش تعامل اخلاق و فقه در مقام تشریع الهی و لوح محفوظ، در استنباط احکام 
مربوط به زن و شوهر، اگر بررسی‌های استنباطی چنين بنماياند كه میان احکام اخلاقی و فقهی 
در مقام اثبات و استنباط، تعارض و ناسازگاری وجود دارد، می‌بايد فرايند اجتهاد و فهم حکم 
شرعی مورد بازنگری قرار گیرد. به‌ويژه آنجا كه فهم اجتهادي از طریق اجماع و شهرت فتوایی 
انجام گیرد. در اين صورت، احتمال اينك‌ه برداشت ناقص و ناتمامي صورت گرفته، بعید نيست.
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